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Abstract 

Mythical themes are common and recurring in different societies. These themes are 

called archetypes and are found in mythological narratives around the world. 

Archetypes in myths have two faces, sometimes positive and sometimes negative. In 

the myth of Zahak, quoted in Shahnameh, the negative role of archetypes can be 

well observed and examined. The present research is a descriptive-analytical 

research based on library data. The purpose of this study is to investigate and 

analyze the negative role of the archetypes of the myth of Zahak quoted in 

Shahnameh. Findings indicate that in the myth of Zahak quoted in Shahnameh, the 

negative role of archetypes such as; Anti-hero, the negative role of the mother, sin 

due to being deceived by demonic forces and the role of the shadow, human 

sacrifice and cannibalism, magic, enmity with the father, the abduction of women by 

the anti-hero and demonic creatures, etc. can be seen which can be used to analyze 

the myth of Zahak. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  97 -  75، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12)، سال يپژوهشـ  علمي(مقالة  ينامة علم دوفصل

  الگوها كهنتحليل نقش منفي 
  شاهنامهضحاك در  ة اسطورةشوندتكرار هاي مضمونو 

  *سيدمهدي حبيبي
  ***سهيلا ترابي فارساني ،**السادات اعرابي هاشمي شكوه

  دهكيچ
الگـو   ها كهـن  . اين مضموناند اي در جوامع مختلف مشترك و تكرارشونده هاي اسطوره مضمون

الگوهـا در   ند. كهـن شـو  جهـان مشـاهده مـي   هاي سراسر  شوند و در روايات اسطوره ناميده مي
ضـحاك   ة. در اسـطور دارنـد  اي منفي اي مثبت و گاه چهره گاه چهره .نددارها دو چهره  اسطوره

ست. پژوهش حاضر از نظـر  امشاهده  خوبي قابل الگوها به في كهن، نقش منشاهنامهشده در  نقل
. هـدف ايـن   اسـت اي  خانـه  ابهاي كت داده ةبرپاي ـ تحليلي  توصيفيهاي  روش از نوع پژوهش

 ،ذكر شده است شاهنامهكه در  را، ضحاك ةالگوهاي اسطور پژوهش آن است كه نقش منفي كهن
ضـحاك   ةهاي پـژوهش حـاكي از آن اسـت كـه در اسـطور      دهد. يافته وتحليل قرار موردبررسي

 و مادر، الگوي چون ضدقهرمان، نقش منفي كهن الگوهايي هم نقش منفي كهن شاهنامهشده در  نقل
الگـوي سـايه، قربـاني انسـاني و      خـوردن از نيروهـاي اهريمنـي و نقـش كهـن      گناه براثر فريب

و...  ،شدن بانوان توسط ضدقهرمان و موجودات اهريمني خواري، جادو، دشمني با پدر، ربوده آدم
  ضحاك را موردتحليل قرار داد. ةتوان اسطور ها مي شود كه با استفاده از آن مشاهده مي
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  مقدمه. 1
 دانست، تر شيب اريبس يبشر موجودات فردفرد ةدربار ديبا ،عيسر يها يدگرگون قرنِ نيا در
اگـر   ،همـه  نيبـاا . دارد ها آن تك كت ياخلاق و يروح تيفيك به يبستگ زهايچ ياريبس رايز

 او حـال  مانندانسان را هم  ةگذشت ديبا ،مينيبب خود يواقع انداز چشم از را زيچ ههم ميبخواه
 اسـت  ضـروري  قـديم  نمادهـاي  و هـا  اسـطوره  درك كه است سبب نيهم به و ميكن درك

. در اســت شــده وارد يزبــان فارســبــه  ياســطوره از زبــان عربــ ةواژ). 74: 1393 يونــگ(
 ؛17 :احقاف ؛15 :قلم(رفته است  كار هب )رياساط( جمع صورت هب بار هواژه نُ نيا ميكر  قرآن

 ةش ـير رةدربا. )24 :نحل ؛31 :انفال ؛25 :انعام ؛13 :نيمطفف ؛5 :فرقان ؛68 :نمل ؛83 :منونؤم
 است) storia( اياستور يوناني ةواژ ةشد ياسطوره شكل عرب ايگفت كه گو دياسطوره با ةواژ
از زبـان   اي ـاسـطوره گو  ةواژ. اسـت  شده گرفته آن از خيتار اي) history( يستوريه لغت كه
 ةواژ). برابر 15: 1381 ي(فان است افتهي راه يفارس زبانبه  اج نو از آ يوارد زبان عرب يآرام

 شـرح، « يمعنـا  به) mythos( توسيم ةكه با واژ است) myth( تيم يسيانگل زبان در اسطوره
در زبـان   »تي ـو روا ،اني ـب دهـان، « يمعن ـ به) mouthو موت ( يونانيدر زبان » و قصه ،خبر
 مـورد در شناسـي  اسـطوره  مختلف مكاتب). 51: 1378است (روتون  شهير كياز  يسيانگل
 ةارائ كه است باور اين بر الياده. اند داده ارائه را يمختلف هاينظر ها طورهاس گيري شكل ةنحو
 تمـام  كـه  تعريفي دادن دست به يدشوار است و حت يامر همگان قبولواحد و مورد يفيتعر

 يكي. رسد مي ممكننا نظر به دهد پوشش را باستاني و سنتي جوامع هاي اسطوره كاركردهاي
 هـاي  مضمون و الگوها كهن از استفاده با ها آن يلتحل ها اسطوره تحليل هاي شيو ترين مهم از

 و هـا  مايـه  بن يراز ،اند جهاني ها اسطوره كه دارد آن از حكايت نظريه اين. است تكرارشونده
 يـن ا .)142: 1396 يردل(ش ـ اسـت  سـان  يـك  ها زمان و ها مكان ةهم در ها اسطوره مضامين
 پرسش. هستند الگوها كهن يا )archetype( ها تايپ آركي همان مشترك هاي مايه و بن ينمضام

 از بخشي منفي نقش به باتوجه گرفته شكل آن به دادن پاسخ درپي حاضر پژوهش كه اساسي
در  شـده  ضـحاك نقـل   ةاست كـه در اسـطور   ينو آن پرسش ا است شده طرح الگوها كهن

 انـد؟  كشيده تصوير خود را به منفي نقش تكرارشونده مضامين و الگوها كهن ينكدام شاهنامه
  هستند؟ باستان ايرانيان باورهاي كدامين گر بيان الگوها كهن منفي نقش اين

 صـور الگو، صور نوعي، صور ازلـي،   نهايي چون كه تايپ را در زبان فارسي با نام آركي

الديني دشتخاكي و قـوام   شناسيم (ضياء و رسوبات حافظه مي ،مثالي، تصوير نمونه، مسطوره
 »الگـو  كهـن «ها و ايماژها و مضامين مشـترك و مشـابه را    مايه ). بروز غرايز و بن36: 1395
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). 142: 1396 (شـيردل ت ناخودآگـاه جمعـي هسـتند    الگوها محتويا كهن ،نامند. درواقع مي
ها و معلوماتي هستند كه درطول تاريخ بشري از نسلي به نسـل ديگـر    الگوها تجربه كهن

آگاه جمعـي   هاي باستاني در ناخود اثر تجربيات مكرر انسانبرالگوها  اند. كهن منتقل شده
 و حتـي طـي   ،ها، آثار ادبي، آثـار هنـري   ها، خواب اسطوره  اند و در نوع بشر جاي گرفته

هـاي   تـرين اسـطوره   كه بخشي از مهم، شاهنامهدهند. در  زندگي روزانه خود را بروز مي
الگوهـاي   ،اي ديگر جوامع چون متون اسطوره ، هماست ايراني را در خود منعكس كرده

. نيست ااين امر مستثن ضحاك نيز از ةشود كه اسطور زيادي ديده مي ةكهن و تكرارشوند
 ،منفـور  ،اي منفي بلكه گاه چهره ند،دارنداشتني  مثبت و دوست ةالگوها هميشه چهر كهن

 ةالگـوي سـايه دو چهـر    كهـن  ،براي مثال .گذراند نمايش مي از خود به را ناك و وحشت
توانـد معنـايي مثبـت و     الگوي مادر هم مي ). كهن263: 1393 (يونگدارد منفي و مثبت 

چهـره را بـاهم داشـته     گاهي نيـز دو ايي منفي و شيطاني و موافق داشته باشد و هم معن
دارد كـالي دو چهـره   » نـاك  داشـتني و وحشـت   مادر دوسـت «در هند  ،براي مثال .باشد

عنوان  كه خود به ،ضحاك ةالگوها در اسطور نقش منفي كهن). 101-100: 1397(يونگ 
خورد. با  مي چشم  خوبي به شود، به شناخته مي شاهنامههاي  تترين شخصي يكي از منفور
نقـل   شـاهنامه كـه در   ،الگوها در اين اسطوره ضحاك و نقش منفي كهن ةتحليل اسطور

انديشـيدن و عمـل    ةتوان از رازورمز اين اسطوره پرده برداشـت و نحـو   مي ،شده است
هـاي ايرانيـان باسـتان را     و بسياري از باورمنديكرد هاي اعصار گذشته را روشن  انسان

  موردبررسي قرار داد.
 در مقايسه با شاهنامهدر اين پژوهش اهميت  شاهنامهه و اساس قراردادن علت اصلي پاي
شناسي ايراني  ترين منبع اسطوره مهم اوستا كناردر شاهنامهاي ايران است.  ديگر منابع اسطوره

چـون بسـياري ديگـر از     ضـحاك هـم   ةشود. علت ديگر آن است كه اسـطور  محسوب مي
تـر و بـا جزئيـات     ديگـر منـابع مفصـل    از ،انـد  نقل شـده  شاهنامههاي ايراني كه در  اسطوره
  تري ذكر شده است. بيش

  

  بيان اهداف و روش پژوهش. 2
 موردبررسـي  ،نقل شده است شاهنامهكه در  را ضحاك ةاسطور كه است آن بر پژوهش اين
اسـطوره را   يـن ا تكرارشـونده  مضـامين  و الگوهـا  كهن منفي بخش از استفاده با و دهد قرار
 ةاسـطور  در موجـود  الگوهـاي  كهـن  منفـي  بخش تحليل و بررسي با. دهد قرار تحليلمورد
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رمزگشايي را اسطوره اين در موجود رازهاي از برخي توان مي شاهنامهدر  شده نقل ضحاك 
 بـا  ــ تحليلـي    توصـيفي  نيز پژوهش روش و اي خانه كتاب صورت به ها داده آوري گرد. كرد

  .است الگويي كهن رويكرد
  
  اهميت و ضرورت پژوهش. 3

الگوهـا بـه نقـش منفـي      هاي ايراني و نقش كهن شده درمورد اسطوره هاي انجام در پژوهش
كه در ايـن   استهايي  پرداخته شده و پژوهش حاضر از نخستين پژوهش تر كم الگوها كهن

هـاي   شخصـيت  تـرين  ترين و محوري جاكه ضحاك از مهم زمينه صورت گرفته است. ازآن
هاي اين  الگوها در اين اسطوره و كنش نقش منفي كهن ،است شاهنامههاي  اسطورهمنفي در 

تـوان   الگوهاي منفي مـي  بررسي است. با بررسي اين كهن و  مشاهده خوبي قابل شخصيت به
 محوري ضحاك را رمزگشايي كرد. ةبرخي اسرار موجود در اسطور

  
  پژوهش ةپيشين. 4

گـران آن را از منظرهـاي    اي است كه پـژوهش  ورهترين روايات اسط ضحاك از مهم ةاسطور
 ،)1368ليف جان هينلز (أت ،ايران اساطير شناختاند. در كتاب  مختلف موردبررسي قرار داده

بخشي  ،)1388( و احمد تفضلي آموزگار ژاله ليفأت ،ايران اساطيري تاريخچنين كتاب  و هم
ضحاك در  ةمختصر به بررسي اسطورصورت  به ،به اين اسطوره اختصاص دارد. در اين آثار

 ،واقعيـت  تا اسطوره از ضحاكپرداخته شده است. در كتاب  شاهنامهو ، پهلوي، متون اوستا
ضـحاك پرداختـه شـده و     ةبـه اسـطور   خاصصورت  به ،)1384زاده ( ليف حمزه حسينأت

ضـحاك مقـالات    ةاسطوره داده شده است. در ارتباط با اسـطور  بارةتوضيحات مفصلي در
 ةنوشـت  »ضـحاك  ةنگاهي دوبـاره بـه اسـطور   « هاست: آن ةجمل زيادي نيز نوشته شده كه از

 »شـاهنامه شناختي شخصيت ضـحاك در   نقد روان«)، 1384احمد امين و جهانگير صفري (
هاي  برمايه در متن روايات مربوط به ضحاك و گاوبررسي «)، 1386پناه ( سپيده يزدان ةنوشت
محمـد   ةنوشت »كاوي نمادها در داستان ضحاك روان«)، 1389چنگيز مولايي ( ةتنوش »ايراني

و مزدايـي آفـرينش در    بنـدهش  ةبـازآفريني اسـطور  «)، 1390فشاركي و خسرو محمودي (
تحليـل تطبيقـي   «و )، 1391پرسـت (  پـور و لـيلا حـق    فاطمه جهـان  ةنوشت »داستان ضحاك

بر سنت كهن قربـاني بـراي خـدايان     مبتنيهاي  يافت ضحاك ماردوش (براساس ره ةاسطور
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ها از منظرهـاي   . اين پژوهشاشاره كرد )1394فرزاد قائمي ( ةنوشت »ماردوش جهان زيرين)
ضحاك را موردبررسي قـرار   ةو... اسطور ،، تطبيقيختيشنا چون آفرينشي، روان مختلف هم

ضـحاك   ةاي اسـطور الگوه ـ هايي از كهـن  شده به بخش هاي انجام اند. برخي از پژوهش داده
 ةالگوهـاي اسـطور   نقش منفي كهن صورت اختصاصي اما تاكنون پژوهشي كه به ،اند پرداخته

 از نظـر  ايـن  ازحاضـر  ضحاك را موردبررسي قرار دهد انجام نپذيرفتـه اسـت و پـژوهش    
  شود. ها محسوب مي نخستين پژوهش

  
  ضحاك ةاسطور. 5

 متـونِ  هـاي ايرانـي اسـت. ضـحاك     تـرين ضـدقهرمانان در اسـطوره    ضحاك يكي از محوري
بـزرگ   معناي مار به )Aẑi( ياژست كه از دو بخش اوستا دهاك نويسندگان مسلمان همان اژي

 )Williams Monier 125 :1976( ) سنسـكريت ahi) يا همان اهي (Raichel 220 :1911و اژدها (
دهـاك را  . برخـي  اسـت  معني سوزنده و گزنده تشـكيل شـده   ) نيز بهDahakaو دهاك (

اسـت   كار رفتـه  چون صفتي براي اژي به هماند كه  سامي دانسته اي بيگانه و احتمالاً واژه
كـه   اسـت  ،ضحاك فرزند شاه تازيان، مرداس مهشاهنا). در 29- 28: 1384صفري  (امين و

ابلـيس   ةبراثر بوس ،ادامهكشد. در قدرت پدر را مي گرفتن دست ابليس، براي به ةبراثر وسوس
كنند. اين دو مار ناآرام تنها با خورشي از مغز سر آدمي  هاي ضحاك رشد مي دو مار از كتف

و جمشيد مجبور  كند ميكشي ضحاك به ايران لشكر ،هاي ايران ميگيرند. درپي ناآرا آرام مي
عنـوان حكـومتي    از حكومت ضـحاك بـه   ،چون ساير منابع هم ،شاهنامهشود. در  به فرار مي

كشد. اين حكومت با  هزار سال طول مي راني او حكم كه است المانه ياد شدهظر و دادگ بي
شود. در ديگـر متـون و    بند كشيده مي بهرسد و ضحاك در دماوند  پايان مي قيام فريدون به

اسـت. در   بسـيار نزديـك   شـاهنامه اك به روايت ضح ةآثار نويسندگان مسلمان نيز اسطور
كه اهريمن براي نابودي جهـان آفريـده، نـام بـرده      ،مند ديوي قدرت هدهاك ب از اژي اوستا
ضحاك شخصيتي منفـي،   ،شود. در ادبيات پهلوي دست فريدون كشته مي كه به است شده
كه از پدر نسب به تاز جد تازيـان و از مـادر نسـب بـه      است و بيگانه معرفي شده ،منفور

و  شـود  مي حوادث پايان دنيا از بند رها طي، برد. او كه در دماوند زنداني است اهريمن مي
شـود و   مي برانگيختهگرشاسب  ،رپي اين حوادثدد. انكش بار ديگر جهان را به آشوب مي

  بخشد. به كار ضحاك پايان مي
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  ضدقهرمان الگوي كهن. 6
 بــرو ســاليان انجمــن شــد هــزار   چو ضحاك بر تخت شد شهريار
 روزگـــاري درازبرآمـــد بـــرين    سراســر زمانــه بــدو گشــت بــاز
ــان  ــردار فرزانگ ــان گشــت ك  پراكنــده شــد كــام ديوانگــان      نه
ــد      هنر خوار شد جـادويي ارجمنـد   ــكارا گزن ــتي، آش ــان راس  نه
 به نيكي نبودي سـخن جـز بـراز      شده بر بدي دسـت ديـوان دراز  

  .)55 ،1 ج :1366(فردوسي 

مواجـه اسـت. حضـور    هاي كهن همواره با يـك ضـدقهرمان    قهرمان داستان و حماسه
 ،هـاي اسـاطيري   ناپـذير اسـت. در داسـتان    ضدقهرمان در هر حماسـه ضـروري و اجتنـاب   

يـا   ،الخلقـه، اهـريمن   ند از: اژدها، غول، ديو، جادوگر، حيوانات عجيبا ضدقهرمانان عبارت
 ة). مضمون تكرارشـوند 94: 1389يك حريف انساني زورمند (واردي و نظري اصطهباناتي 

گيرد، در اساطير ايـران نمـادي از    الگوي قهرمان قرار مي مقابل كهن ةدر نقط كه ،ضدقهرمان
. منافع ضدقهرمان كه درمقابل اهداف قهرمان استعدالتي با صفاتي اهريمني  ستم و بي و ظلم

عدالتي دارند. اين تضاد در اهداف و منافع تنش را در  ريشه در اين ظلم و بي ،گيرند قرار مي
و نبرد اهـورامزدا و   ،تنشي كه در نبرد خير و شر، روشنايي و تاريكي ؛كند اسطوره ايجاد مي

 ةجمل ـ از» تقابـل ظلمـت و روشـنايي   «و » رنبـرد خيـر و ش ـ  «شـود.   اهريمن مشـاهده مـي  
قهرمـان و   جنـگ «بيات جهان هستند كه با نماد الگوهاي بسيار مرسوم و مشترك در اد كهن

هـاي   ). ضدقهرمان اسطوره171- 170: 1392اني اند (طاهري و آقاج تمثيل يافته» ضدقهرمان
دهـاك آن ديـو بسـيار زورمنـد      اژَي« :استشرارت  أاهريمن و منش ةچنين فرستاد ايراني هم

كـردن   رسان جهان و آن زورمندترين دروجي كه اهريمن براي تبـاه  دروج، آن دروند آسيب
نبـرد قهرمـان و    ).303 ،1 ج :1385 اوستا» (پتيارگي در جهان اسُتومند بيافريد جهان اشَهَ، به

واقع نمادي  است، به طوركه نمادي از نبرد خير و شر همان ،ضدقهرمان در اسطورهاي ايران
و ديگـر   شـاهنامه چـه در   ،هاي ايراني . ضحاك در اسطورهاست از نبرد ايراني و انيراني نيز

سـتمِ ضـدقهرماني    و ظلـم نمادي از  ،متون نويسندگان مسلمان و چه در متون ديني زردشتي
كننـد.   كه نيروهاي اهريمني براي پيروزي بر نيروهاي اهورايي از او استفاده مـي  استبيگانه 

). در 49 ،1 ج :1366 فردوسـي شاه تازيان نام برده شـده اسـت (   هاز ضحاك ب، شاهنامهدر 
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بـرد   ضحاك از جانب پدر به تـاز جـد تازيـان و از مـادر بـه اهـريمن نسـب مـي        ، بندهش
  ).149: 1369دادگي  (فرنبغ

ايـن چهـار دسـته     .شـوند  اساسي تقسيم مـي  ةها از لحاظ نوع به چهار دست ضدقهرمان
ند از: ضدقهرمان انسـاني، ضـدقهرمان حيـواني، ضـدقهرمان طبيعـي، ضـدقهرمان       ا عبارت

 منزلـة   كه هـم بـه   است). ضحاك شخصيتي 20: 1395ماوراءالطبيعي (جعفري و رحمانيان 
نمـادي از ضـدقهرماني    منزلـة   هم به ،)انساني ضحاك ةوجه( نمادي از ضدقهرماني انساني

 ةوجهــ( بــاط او بــا نيروهــاي اهريمنــيمــاوراءالطبيعي بــا اشــاره بــر جــادوگربودن و ارت
نمادي بر ضدقهرماني حيـواني بـا اشـاره بـه مـاران       منزلة  به و هم ،)ماوراءالطبيعي ضحاك

هـاي   يده بر شانهيشود. ماران رو ته ميشناخ )حيواني ضحاك ةوجه( هاي او ده بر شانهييرو
الگـوي اژدهـا در    كهـن  ةكند، نماياننـد  حيواني ضدقهرمان را تصوير مي ةكه وجه ،ضحاك
  .هستندهاي ايراني  اسطوره

  
  و مارالگوي اژدها  كهن. 7

ــت اوي    ــون جف ــو چ ــا دي ــود ت  همـــي بوســـه داد از بـــر ســـفت اوي   بفرم
ــد در ــيد و شـ ــد ببوسـ ــين ناپديـ  كــس انــدر جهــان ايــن شــگفتي نديــد   زمـ

ــت   ــتفش برسـ ــياه از كـ ــار سـ  غمي گشت و از هر سويي چاره جست   دو مـ
ــف   ــر دو ز كتـ ــد هـ ــرانجام ببريـ ــدين در     سـ ــاني ب ــر بم ــزد گ ــگفت س  ش
ــياه   ــار س ــاخ درخــت آن دو م ــو ش  برآمــــد دگربــــاره از كتــــف شــــاه   چ

  .)50 ،1 ج :1366(فردوسي 
 شـمار  الگوهـا بـه   راگيرتـرين كهـن  ها و باورهاي كهـن از ف  در اسطورهنقش اژدها و مار 

اي منفـي   اي مثبت و گاه چهـره  الگو در باورهاي مردمان مختلف گاه چهره آيد. اين كهن مي
 ـ .هاي برخي از جوامع مشاهده كـرد  توان در اسطوره . نقش مثبت اژدها را ميدارد عنـوان   هب
است و عامل ريزش بـاران و نمـاد خاقـاني اسـت      هاي چين مقدس اژدها در اسطوره ،مثال

ها  توان درمورد نقش مثبت مار و اژدها در اسطوره ). مثال ديگري كه مي65: 1373 پيگوت(
گوينـد   هـا مـي   هاي خلقت قبايل آفريقايي است: فون نقش اژدها و مار در اسطوره ،ارائه داد

د و مكـاني بـراي زنـدگي آدميـان     اژدرماري پيرامون زمين پيچيده است تا زمين استوار بمان
  ).30: 1374فراهم آيد (پاريندر 
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در اي منفـي و شـرور اسـت.     هـاي كهـن چهـره    ديگر مـار و اژدهـا در اسـطوره    ةجلو
شـوند كـه دربرابـر شـرارت      ميهنـي ظـاهر مـي    ـ   قهرماناني ملي ،هاي برخي جوامع اسطوره

 درميان اقوام هيتي نبرد هوراسياس ،براي مثال .گيرند اي قرار مي اژدهايان و مارهاي اسطوره
)Horasiyas( نام ايلوياناكاس با اژدهايي به )Illuyankas(، در اساطير هند نبرد ايندرا )Indra(  با

بـا   )Hercules( هراكلس ،)Typhon( با تيفون )Zeus( و در يونان نبرد زئوس ،)Vrtra( ورتره
هاي اين اسطوره درميان اقـوام   از گونه )Python( با پيتون )Apollo( و آپولو ،)Hydra( هيدرا

را  )Marduk( مـردوك  ،النهرينـي  ). در اساطير بين221: 1385هندواروپايي است (سركاراتي 
ايـن خـود    .افكنـد  دار را بر زمين مي اند كه اژدهايي بال نوعي شمشير تصوير كرده به اغلب
 ديگـران شـده اسـت (ژيـران و     محسوب مـي  )Tiamat( اي از پيروزي وي بر تيامات نمونه
 نام اپيپ آسا به و ماري غول )Ra( نبرد جاودان ميان رع ،هاي مصري ). در اسطوره70: 1375

ها  ). اين اسطوره59: 1375اي ديگر از نبرد با اژدهاست (ايونس  نمونه )Apophis( يا اپوفيس
  هستند. دمان باستانهاي مر ا در باورمنديهايي از نبرد قهرمانان و ايزدان با اژده نمونه

مارها و اژدهايان نقشي منفي و  ،اند هاي ايراني كه با دين زردشتي گره خورده در اسطوره
رود كـه   ايراني تا جايي پيش مي ةاين شرارت مار در اسطور آميزي را برعهده دارند. شرارت

آسمان و اين اهريمن چون ماري «رود:  پيكر به نبرد جهان روشنايي مي حتي اهريمن نيز مار
نبرد قهرمان با اژدها  ).52: 1369 دادگي (فرنبغ »زمين را بسفت و خواست آن را فراز بشكند

هاي ايراني  ها و حماسه در اسطوره ،براي مثال .هاي ايراني دارد هاي زيادي در اسطوره نمونه
هـا   اسـت كـه مشـهورترين آن     از پادشاهان و پهلواناني با عنوان اژدهـاكش نـام بـرده شـده    

از: فريدون، گرشاسپ، سام، رستم، گشتاسپ، اسفنديار، جهانگير، شهريار، بـرزو،   ندا عبارت
و بهـرام چـوبين. از    ،افراسـياب اژدهـافش)، بهـرام گـور     ةاردشير بابكان، كيخسرو (كشـند 

عنوان اژدراوژن ياد شـده اسـت    و تيشتر هم به ،اهورامزدا و ايزداني چون مهر، آذر، سروش
  ).321- 320: 1396 (محمدي افشار

 مشـاهده  قابـل  شاهنامهشده در  نقل ضحاك ةربازتابي از نقش منفي مار و اژدها در اسطو

ضحاك مـاردوش   ةدر بيان نمادين اسطور شاهنامهبر بيان صريح  بودن علاوه است. اين منفي
  يده بر كتف ضحاك سياه ذكر شده است:يرنگ مارهاي رو شاهنامهشود. در  نيز مشاهده مي

ــت   دو ــتفش برسـ ــياه از كـ ــار سـ  غمي گشت و از هر سويي چاره جست   مـ
  .)50 ،1 ج :1366(فردوسي 
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تولد اهـريمن ذكـر    ةكه در اسطور گونه رنگ سياه از نمادهاي اهريمن است. همان
رنـگ اسـت    اهـريمن سـياه   ،شـود  كه اهـريمن از زروان متولـد مـي    زماني ،شده است
هاي ضحاك  يده بر شانهيرو يرنگ تيره و سياه مارها ،بر اين اساس ).53: 1393 (بنونيست

يدن مارها نيـز  يمحل رو دربارةو شرارت اين مارهاست.  ،بودن يبودن، اهريمن نمادي از منفي
ضـحاك   ةابليس بر شان ةبوس ،بنابراين .كتف جايگاه نيروي جسماني انسان استبايد گفت 

). مـاران دوش ضـحاك   56: 1391توان و اراده از اوست (محمودي  و مفهوم گرفتن نيرو به
ابلـيس در وجـود ضـحاك     ةكه بـا بوس ـ  اند درواقع نمادي از روان اهريمني و پليد ضحاك

كـه بـا    انـد  ري مستعد در وجود ضحاكچون بذ شوند. ماران هم مانند اژدهايي نمودار مي به
   كنند. و رشد مي شوند ميابليس بارور  ةبوس

بـودن   تـن  يني ـضـحاك بايـد گفـت رو    ةيـده بـر شـان   يمارهاي روبارة ديگر كه در ةنكت
اين دو مار اهريمني  ضحاك سعي در بريدن مارها دارد، اما بعد از بريدنْ ،مارهاست. درابتدا
  كنند: هاي ضحاك شروع به رشد مي بار ديگر از كتف

 سزد گر بماني بدين در شـگفت    ســرانجام ببريــد هــردو ز كتــف
ــاه    شاخ درخت آن دو مار سياهچو  ــف ش ــاره از كت ــد دگرب  برآم

  .)50 ،1 ج :1366(فردوسي 
 آمـده  شـمار مـي   رايي و جاودانگي بـه در فرهنگ ايران باستان، مار يكي از نمادهاي نامي

هـايي در   بـودن موجـودات اهريمنـي نمونـه     تن ينيرو ).170: 1396است (صالحي و دادور 
ضدقهرمان اسـطوره  ، )Ramayana( هندي رامايانا ةدر اسطور .هاي ديگر جوامع دارد اسطوره

تـن اسـت. رامـا ده سـر راوانـا را       ينيكه سلاحي اژدهاگونه دارد، رو )Ravona( يعني راوانا
روييـد   مـي  جـاي آن  ه بهسري تاز ،كرد ليكن هر بار كه سري را جدا مي يك جدا كرد، به يك

خـوار   ، هيـولايي آدم )Dede Qorqud( قورقـود  تركي دده ة). در اسطور85: 1375(روزنبرگ 
تـن شـده بـود     رويـين  ،كه يـك پـري اسـت    ،مادرش ةوسيل به )Tepegoz( گوز نام تپه به

مثبـت و منفـي    ةبودن نيـز دو چهـر   تن ينيالگوي رو ). كهن371: 1389بامدادي  (مدرسي و
 )Ashil( و آشـيل ، )Siegfried( ، زيگفريـد )Baldr( چون اسفنديار، بالـدر  . قهرماناني همدارد
منفي اين  ةگوز چهر و تپه ،چون ضحاك، راوانا مثبت اين مضمون و ضدقهرماناني هم ةچهر
  اند. الگو را تصوير كرده كهن

. كند ارتباط پيدا مي بودن ماران دوش ضحاك با ناميرايي ضحاك تا پايان دوران تن ينيرو
ضـحاك تـا پايـان دوران در     ،انـد  ضحاك را نقل كرده ةهاي پهلوي كه اسطور براساس متن
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  بـه و بـار ديگـر جهـان را    شـود   مـي  غاري زنداني است. او طي حوادث پايان دنيا آزاد
: 1342 يسـن  وهومنزند (رود  دست گرشاسپ از بين مي اما درنهايت به ،كشد مي آشوب

نـام   هاي اسـكانديناوي بـه مـاري شـرير بـه      ). اسطوره142: 1369دادگي  ؛ فرنبغ69-71
 پرسـه ه است و در اقيانوس محاط اشاره دارند كه هنوز زند )Jormungand( گاند يورمون

مـار و اژدهـا را بايـد يكـي از      ،كه در بالا اشاره شـد  گونه همان ).57: 1387 زند (پيج مي
و جـاودانگي محسـوب كـرد. درمـورد ارتبـاط اژدهـا و        ،تنـي  ينينمادهاي ناميرايي، رو

شوي خود در خون اژدها و زيگفريد اشاره كرد كه با شست ةتوان به حماس تني مي ينيرو
صورت نمادين  بودن ضحاك به تن ينيرو ).50: 1390شود (اسلامي ندوشن  تن مي ينيرو

طـور كامـل    اهـريمن بـه   كند كـه بـدي و نيروهـاي    اين باور ايرانيان باستان را مطرح مي
ادامـه   ي نهـايي خيـر بـر شـر    شدني نيستند و نبرد خير و شر تا پايان دنيا و پيـروز نابود

  داشت. خواهد
 ةهمـه بـر وجه ـ   شـاهنامه ضحاك در  ةبا اسطور طو نمادهاي مرتب شاهنامهبيان صريح 

جـز شخصـيت    بـودن بـه   ضحاك دلالت دارند. ايـن منفـي   ةاهريمني مار و اژدها در اسطور
  شوند. گر مي آلود ضحاك نيز جلوه هاي گناه ضحاك در كنش

  
  سايهالگوي گناه و  كهن. 8

 خـواه  سان يكـي نيـك   بيامد به   چنان بود كه ابليس روزي پگاه
 جوان گوش گفتار او را سـپرد    دل مهتــر از راه نيكــي ببــرد  

  .)46 ،1 ج :1366(فردوسي 

منفـي خـود را در    ةو گاه چهـر  نددارنداشتني  مثبت و دوست ةالگوها هميشه چهر كهن
گر  شكل گناهان جلوه خود را به هيگاالگوها  كهنگذارند. نقش منفي  نمايش مي ها به اسطوره

عنـوان مضـموني    شدن را بايد بـه  گناه خوردن از نيروهاي اهريمني و مرتكبِ كند. فريب مي
شود.  بارها تكرار مي و بارهاها  و داستان ،ها، روايات ديني تكرارشونده شناخت كه در اسطوره

كـاراني يـاد شـده     گناه  به »مشيد و كاووسج«و » نهمشي و مشيا«از  ،هاي ايراني در اسطوره
 ةخوردن از نيروهاي اهريمني دست به گناه آلودند. اين الگو در اسـطور  است كه براثر فريب
خـوردن از اهريمنـان مرتكـب     اثر فريببرشود و ضحاك  تر تكرار مي ضحاك بسيار پررنگ

   شود. و... مي ،خواري چون قتل پدر، جادوگري، آدم گناهاني بزرگ هم
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شمرده لمان نيز برخي از گناهان ضحاك بردر ديگر آثار نويسندگان مس ،شاهنامهغيراز  به
ريزي به نـاحق و   ها و خون كرداري و پرستش بت اهريمن كفر و سحر و زشت«شده است: 

 »سـاخت  مـي  پذير زندانشان بر او آسان و دلفروگرفتن افراد را براي ريختن خون آنان و فر
آموخت و براي تقرب به ديو پدر خـود   ضحاك جادويي مي«). 21: 1368(ثعالبي نيشابوري 

ناحق ريختي و باژها او نهاد و  هاي بسيار به بدسيرت بود و خون را بكشت و سخت ظالم و
). برخـي  35- 34: 1385 بلخي (ابن »خوارگي مشغول بودي د و شرابپيوسته به فسق و فسا

 آك گفتندي از جهت  پارسيان ده« :اند دانسته پليد ضحاك در ارتباط رهايدهاك را با كا ةواژ
ك را هـاي پليـد و آ   آورد از عذاب و آويختن و فعل كه ده آفت و رسم زشت در جهان  آن

كـه در متـون    گونـه  همان ).26: 1318 القصص و التواريخ مجمل» (معني زشتي و آفت است
يـا   ،خوردن از اهريمن، ابلـيس، شـيطان   گناهان ضحاك براثر فريب است، مختلف نقل شده

ها حكايت  و داستان ،ها ها، اسطوره ديوها بوده است كه تكرار اين موضوع در قصص، افسانه
  از تكرار الگويي تكرارشونده در اين قبيل روايات دارد.

ايـن بخـش تاريـك     .را نمايـان كنـد  تواند قسمتي از بخش تاريك وجود انسان  گناه مي
الگوي سايه ريشه در بخـش تاريـك وجـود     شود. كهن الگوي سايه شناخته مي عنوان كهن به

 داردمثبت و منفي  ةجنب پنهان شخصيت ماست كه دو ةآدمي دارد. سايه بخش دروني و لاي
 ،نخستين، شيطان الگوهاي گناه لگوي سايه شامل كهنا ). بخشي از كهن228: 1383(شميسا 

جـا در وجـود    الگوهـا يـك   واقع تمـامي ايـن كهـن    به ).291: 1382و دشمن است (لاندين 
كـه   استچون دشمن و ضدقهرماني بيگانه اهريمني و شيطاني  او هم .اند ضحاك نمود يافته

چه  و... آلوده است. بنابر آن ،خواري دستش به گناهان مختلف از پدركشي تا جادوگري، آدم
كـه   شناخت الگوي سايه نمادي از بخش منفي كهن  ن او را بايد بهضحاك و گناها ،ذكر شد

كـه   اشاره خواهد شـد  به چند گناه بزرگ ضحاك ،. درادامهاست در دنياي مادي نمود يافته
  هاي ايراني است. در اسطوره الگوها اي از نقش منفي كهن جلوه

  
  ني با پدرالگوي دشم كهن. 9

 ره شرم پيوند اوي نجست از   چنان بدگهر شوخ فرزند اوي
 به خون پدر هم نباشـد دليـر     شير كه فرزند بد گر شود نره

  .)48 ،1 ج :1366(فردوسي 



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،جستارهاي تاريخي   86

 

ها و روايت تاريخي بسياري  دشمني پدر و فرزند در اسطوره ةالگوي منفي و تكرارشوند
جوامع مختلف مشاهده كرد.  يها توان درميان اسطوره شود و نمودهاي آن را مي مشاهده مي

و  ،هاي عاميانه ها، قصه ها، حماسه هاي گوناگون ازجمله اساطير، افسانه اين روايات در قالب
كنند. بيش از هشتاد داستان با اين مضمون در ادبيات  حتي روايات مذهبي خود را نمايان مي

هاي هنـد   اسطورهدر  ،). براي مثال186- 184: 1379هاي مختلف وجود دارد (مختاري  ملت
 ،هاي يونـاني  توسط فرزندان اشاره كرد. در اسطوره )Brahma( شدن برهما توان به دريده مي

يم و بـاز درادامـه   را شـاهد  )Ouranos( با پدر خـود اورانـوس   )Cronus( دشمني كرونوس
  ).15: 1382دشمني كرونوس با فرزندان را شاهديم (ضميران 

ضحاك و پدركشي او روايتـي ديگـر از ايـن الگـوي كهـن و تكرارشـونده در        ةاسطور
اي از بخـش منفـي    كه نماد و زيرمجموعـه  ،. در اين اسطوره ابليساستهاي جهان  اسطوره

مردي خيرخـواه ضـحاك را    ةالگوي نقاب و چهر با استفاده از كهن ،استالگوي سايه  كهن
كنـد. ضـحاك    مـي  مجبـور  رت به كشتن پدرگرفتن قد دهد و او را براي دردست فريب مي

كند و مرداس با سقوط در آن  مرداس ايجاد مي ةنمايي ابليس چاهي در مسير عبور شبان راه به
 عنوان شـاه  از مرداس به ،اين روايت). در 48- 46 ،1 ج :1366شود (فردوسي  چاه كشته مي

تـوان   واقع مي ضحاك را بهست. اين گناه گر ياد شده ا شناس و عبادت مردي يزدان و تازيان
گـران   الگوي سايه در وجود ضحاك دانست. برخـي پـژوهش   نموديافتگي بخش منفي كهن

دانند كه در وجـود ضـحاك    اديپ مي ةضحاك در كشتن پدر را حاصل عقد ةعمل اهريمنان
با خشونت واكنشي و بـا قتـل پـدر،     ،اديپ باعث شد تا ضحاك ةخود را نمايان كرده: عقد

  ).151: 1395فام  مهري را التيام بخشد (رزي از قرارگرفتن خود درمعرض بيآلام ناشي 
ضـحاك  « :در روايات ديگر نويسندگان مسلمان نيز به پدركشي ضحاك اشاره شده است

 پدر ضحاك شاه يمن« ؛)136 ،1 ج: 1383(طبري  »پدر خود را بكشت تا مقرب شيطان شود

)؛ 19: 1368(ثعــالبي نيشــابوري  »شــدبــود، شــيطان ضــحاك را فريــب داد تــا پــدر را بك 
دشـمني ضـحاك    ).35: 1385بلخـي   (ابـن  »تقرب ديـو بكشـت   پدر خويش را به  ضحاك«

جاكـه اهـريمن بـراي     خلقت زروانـي دارد. آن  ةاي در اسطور نمونه صفت با پدر پيش اهريمن
از دشمني اي ديگر  نمونه ،درد رسيدن به هدف و تولد زودتر از اهورامزدا پهلوي زروان را مي

فرزند و پدر است. بايد يادآور شد كه زروان دو جنسيت مادينـه و نرينـه را بـاهم داراسـت     
عنـوان پـدر و هـم مـادر      هم بـه  زروان را بايد ،). بر اين اساس127: 1376(عرب گلپايگاني 

مـرداس   شـدن  دست فرزندش اهريمن و كشته شدن پهلوي زروان به اهريمن شناخت. دريده
  داد.  يك مضمون مشترك موردبررسي قرار ةعنوان دو چهر ا بايد بهدست ضحاك ر به
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  خواري الگوي قرباني انساني و آدم كهن. 10
 پهلـوان  ةچه كهتـر، چـه از تخم ـ     چنان بد كه هر شب دو مرد جوان

 ســـاختي راه درمـــان اوي همـــي   گر ببـردي بـه ايـوان اوي    خورش
ــي  ــزش بپرداختـ ــتي و مغـ  ســاختي مــران اژدهــا را خــورش   بكشـ

  .)56- 55 ،1 ج :1366(فردوسي 

 صـورت نيـاي باسـتان بـا دو هـدف اصـلي      قرباني بايد گفت كه اين عمـل در د  بارةدر

هـا در   خواسـتن از آن  خيـر و كمـك   يجستن به نيروهـا  يكي براي نزديكي :است گرفته مي
مانـدن از   يابي به اهداف و ديگري قرباني براي نيروهاي شر و اهريمني بـراي درامـان   دست

آگاه جمعـي   الگوهايي كه بازتابي گسترده در ناخود ترين كهن شرارت اين نيروها. از برجسته
). 504: 1394كردن است (غربي و ذوالفقاري  اقوام و ملل مختلف داشته است فرايند قرباني

مانـدن از   و نيروهاي اهريمني براي درامـان  هيچ نشاني از قرباني براي موجودات اوستادر 
گرفتن از تنها بـراي نيروهـاي اهـورايي و مـدد    ها  ارت اين نيروها وجود ندارد و قربانيشر

هايي كـه بـراي ايـزدان مختلـف      چنين قرباني هم اوستااين نيروها انجام پذيرفته است. در 
هاي انسـاني   اند و هيچ نشاني از قرباني هاي حيواني بوده قربانيتمامي  به است، انجام گرفته

اي كه در ارتبـاط قربـاني بـراي     شود. تنها نمونه ديده نمي اوستابراي نيروهاي اهورايي در 
ضـحاك در   ةاسـطور  ،هاي ايرانـي مطـرح اسـت    نيروهاي شر و قرباني انساني در اسطوره

هاي اسلامي است. در اين اسطوره روزانه دو جوان را كشته و از مغز سـر   و تاريخ شاهنامه
 ،1 ج :1366(فردوسـي   كنند ضحاك استفاده مي ةده بر شانيخوراك مارهاي روي يراآنان ب

ــري 66- 55 ــالبي نيشــابوري 137 ،1 ج: 1383؛ طب ــن20: 1368؛ ثع ؛ 35: 1385بلخــي  ؛ اب
  ).80 ،1 ج: 1383اثير  ابن

كند. قرباني انساني براي  الگوي قرباني را تصوير مي اي منفي از كهن قرباني انساني چهره
 )Isis( شود. خداياني چون ايـزيس  خدايان و ايزدان درميان بسياري از اقوام باستاني ديده مي

رودان،  در ميـان  )Ishtar( ، مـردوك و ايشـتر  )Tamooz( مصري، تمـوز  )Horus( و هوروس
درميـان   )Hadad( و حداد ،)Baal( بعل ،)Moloch( مولوخو رومي،  )Dionysus( ديونيسوس
درمورد قرباني انسـاني   ).53: 1394اند (قائمي  ن با اين سنت در پيوند بودهباستا اقوام كنعانِ

و ديگر متـون نويسـندگان مسـلمان     شاهنامههاي ضحاك كه در  يده بر شانهيبراي ماران رو
بايد گفت گويي آييني بيگانه بوده كه در دوران حكومت شاه بيگانـه   است، بدان اشاره شده
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كردند تا از شر ايـن   بايد روزانه دو جوان را قرباني اژدها مي ،رواج يافته است. در اين آيين
  موجود اهريمني در امان باشند.

هـاي باسـتاني    يني است كه در برخي فرهنـگ يپرستش مار و اژدها و نثار قرباني به آن آ
هـاي   ماندن از خشم اژدها در اسطوره اي از قرباني انسان براي درامان نمونه .شود مشاهده مي

 اژدها غالباً خواسـتار قربـاني انسـاني اسـت. زن     ،هاي ژاپني شود. در اسطوره ديده مي ژاپني

كردن خود خشـم   افكند و بر آن است كه با قرباني خود را به دريا مي )Yamamoto( ياماموتو
  ).174: 1373اژدها را فرونشاند (پيگوت 

 هاي ايراني نقـل  اسطورهقهرمانان با اژدها در  ةهاي مختلفي كه از مبارز براساس اسطوره
بـرخلاف   ،رياهـاي مهـاجر بـه فـلات ايـران     اَتوان به اين نتيجـه رسـيد كـه     مي است، شده 

پنداشـتند. ايـن    اژدهـا و مـار را موجـودي اهريمنـي مـي      ،همسايگان و بوميان فلات ايـران 
مـار   شود و در اين متون هاي پهلوي نيز مشاهده مي در متن، اوستاجدا از  ،اعتقادات و باورها

 ).52: 1369دادگي  شوند (فرنبغ اهريمن شناخته ميآفريدة  و اژدها بخش مهمي از خرفسترانِ
ايگان و بوميـان فـلات ايـران    در دوران حكومت هخامنشيان كه بسياري از نمادها از همس ـ

دوم حكومت هخامنشيان  ةو در نيم است رنگ شده نقش نماد مار بسيار كم ،شده بودگرفته 
خبري  تقريباً است، ترين نمادها درميان اقوام مختلف بوده كه از بااهميت ،و اژدهااز نماد مار 

 انـد. مـار و اژدهـا بـراي     جمعي خوبي از اين نمـاد نداشـته   ةگويا هخامنشيان خاطر .نيست
شوند  مهاجر به نمادي از دشمنان بومي فلات ايران و همسايگان متخاصم تبديل مي ياهايراَ

ين اژدهايان برتـري  يابي بر ا هاي ايراني بايد در مسير فرديت اسطوره و قهرمانان مختلف در
روايـي   اي هزارسـاله از فرمـان   توان دوره دوران پادشاهي ضحاك را مي ،اساس اين يابند. بر

 ؛فلات ايران دانست شده در ساكن ياهايارَهاي  هايي متضاد با باورمندي اقوامي با باورمندي
پرستش و قرباني انساني براي خدايان اهريمني ازجملـه اژدهـا    هاي آن آيين طيدوراني كه 

  رواج داشته است.
افتـه در قالـب   ينمود و او انساني اهريمنـي  ،هايي كه از ضحاك برجاي مانده در اسطوره

او استفاده از مغز سـر   ةكه يكي از اعمال شروران است )خوار اژدهاي آدم(اژدهايي مرداوبار 
پهلوي از  در روايتي برجامانده به زبان .استيده بر كتفانش يان روها براي خوراك مار انسان

و گيـاه را   ،آتـش  ،دهـد هركـه آب   حوادث پايان دنيا، او دسـتور مـي   طيدرآزادي ضحاك 
خواري  بودن با آدم ). ماردوش60: 1367 يپهلو تيروانزد او آورند تا او را بجود ( به ،نيازارد

خـداي   شمولي ايـن موضـوع   دارد. گواهي روشن براي جهانو قرباني انسان ارتباط فراگير 



 89   و ديگران) سيدمهدي حبيبي( ... الگوها تحليل نقش منفي كهن

 

هـاي مهيـب بازمانـده از وي او را     خواري كـه بـت   ، خداي آدم)Coalicue( آزتكي كواتليكه
اسـت و اليـاف و    كه سگك كمربندش جمجمه درحالي ،دده بلعيدن انسان نشان مي حالدر

نيـز بـر شـانه دارد    چـون ضـحاك دو مـار     اش از مار تنيده شـده اسـت و هـم    نسوج جامه
عنوان طعمـه را   گيس نيز اژدها قرباني دختران به چهل ةعاميان ة). در افسان57: 1394  (قائمي

  ).235 ،1 ج :1387رامسري   كند (مهتدي و صالح طلب مي
يني يدر اعتقادات ايرانيان باستان اين كار گويا آ كه خواري بايد گفت در ارتباط با آدم

 داديوندكه در  گونه شدت با آن مخالف بوده است، زيرا آن مزداپرستي بهديويسني بوده و 
ين توسـط مزداپرسـتان اشـاره    ي ـآ به مبارزه بـا ايـن   ،معني قانون دوري از ديوان آمده به

  است: شده
رانان  اي دادار جهان استومند! اي اشَوَن! اگر مزداپرستان پوينده يا دونده يا سواره يا ارابه

 بايـد  سـوزانند، چـه   پزند يا مـي  مي را در آن )مردار انساني(به آتشي برسند كه مرداري 

سوزاند بكشند. بايد مردارسوز  بكنند؟ اهورامزدا پاسخ داد آنان بايد كسي را كه مردار مي
بيفكنند  پايه را از جاي بركنند و سرنگون گاه بايد ديگ و سه وچرا بكشند. آن چون را بي

  ).762 ،2 ج :1385 اوستا(

گناهـان  از و آن را  اسـت  هـا منـع شـده    در ادبيات پهلوي نيز تغذيه از جسد انسـان 
 پـنجم  كتـاب شـمرده اسـت (   ،يعني گناهاني كه مجازات اعدام در پي دارند ،ارزان مرگ

رسـيد كـه گويـا     تـوان بـه ايـن نتيجـه     مـي  ،مطالب بالا). با استناد به 48: 1388 دينكرد
اساس دين زردشـت  ني كه برييطي آدر ،ها ضحاك قرار داشته صدر آن بيگانگاني كه در

هـاي انسـاني    جوانان ايراني را قرباني اژدها و از قرباني است، اهريمني و ديويسني بوده
هاي ايراني و  ها و داستان اند. وجود ديوها و اژدهايان اهريمني در اسطوره كرده تغذيه مي

. دارد حكايــت ارشــوندهاز الگــويي تكر ،كننــد مــيهــا تغذيــه  غيرايرانــي، كــه از انســان
بدوي و پرهيـز   گر فرهنگ ذيه از بدن انسان نمايانگرفتن عمل قرباني انساني و تغ انجام

اي از رشـد   كنندگان بـه ايـن كـار نشـانه     ي عملاز اين كار و حتي قراردادن مجازات برا
ني و تغذيـه از آن  بدوي قرباني انسا حكومت ضحاكيان فرهنگ ة. در دوراستفرهنگي 
 ضـحاك  به كردن براي قرباني و ايرانيان مجبورند كه روزانه دو جوان را است غلبه يافته

سـتم   و ظلـم بخـش باشـند كـه آنـان را از ايـن       انتظار قهرماني نجات چشمكنند و  تقديم
  دهد.  نجات



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،جستارهاي تاريخي   90

 

  الگوي جادو كهن. 11
ــان     نهــان گشــت كــردار فرزانگــان ــام ديوانگ ــد ك ــده ش  پراكن

ــد     خوار شد، جادويي ارجمند هنر ــكارا گزن ــتي آش ــان راس  نه
 به نيكي نبودي سخن جز بـراز    شده بر بدي دست ديـوان دراز 

  .)55 ،1 ج :1366(فردوسي 
در  ،شاهنامهيكي ديگر از اعمال اهريمني ضحاك جادو و جادوگري است كه بنابر متن 

هـاي   ينياز دوراني دارند كه آهاي بالا حكايت  گيرد. بيت دوران حكومت ضحاك رونق مي
 لقـب حتـي از ضـحاك بـا     شـاهنامه يابد. در  بيگانه و ديويسني با حمايت ضحاك رونق مي

گـرفتن جـادو و جـادوگري در     جادوپرست نام برده شده است. رواياتي ديگر نيز از رونـق 
 چيـره ي و ترفند بر مردم روي زمـين  دهاك با جادوگر اژي«است: دوران ضحاك در دست 

 ،1 ج :1383(طبـري   »ضحاك مردي جـادوگر و بـدكار بـود   « ،)80: 1383اثير  ن(اب »گشت
 »پـا داشـت   ي و ناهنجـاري بـه  ضحاك بر تخت مملكت نشسـت و دولـت جـادوي   «، )137

 »جــادوان در عهــد ضــحاك بودنــد جملــه عفاريــت و« و )،21: 1368نيشــابوري   (ثعــالبي
چـون   هم شاهنامهكه بيان شد، ضحاك در  گونه ). همان89: 1318 القصصو  التواريخ مجمل(

شده كه با جادو و جادوگري ارتباط داشته است. مارها در  مار و اژدهايي اهريمني و تصوير 
انـد كـه بـا     شـده  اهريمن موجـوداتي تصـور مـي    ةآفريد باور ايرانيان باستان جز خرفسترانِ

مشاهده كـرد:   بندهشهلوي اين باور را در متن پ بازتابتوان  اند. مي جادوگري مرتبط بوده
). 98: 1369دادگي  (فرنبغ» خرفستران همه جادو است و مار جادوتر، اما او را كشتن نگويد«

 ،شـود  مـي  مار يـاد  ةچه از آن با نام مهر باور به ارتباط مار با جادو و طلسم امروزه نيز در آن
ميـان خرفسـتران   مـار را در  كه اين با بندهش ،ددر بالا ذكر ش چه آن بنابر. استمشاهده  قابل
نيـز   شـاهنامه كند. در  نمي را تجويزاو كشتن  ،كند مياهريمن از همه جادوتر معرفي  ةآفريد

  شود: پرست در انتهاي اسطوره كشته نمي ضحاك جادو
 مزن گفت كو را نيامد زمان   دمـان  بيامد سروش خجسته

  .)82 ،1 ج :1366(فردوسي 
هـاي   آمـده اسـت و بـا آيـين     مار مـي ش ـ عملي اهريمني به جادو در باور ايرانيان باستان

كـه از جـادو و   ، اوسـتا جـاي   اهريمني و ديويسني ارتباطي تنگاتنگ داشته اسـت. در جـاي  
اند  گرفته ديگر دروجان اهريمني قرار و ،ديوان، پريان كناردرميان آمده، آنان  بهجادوان سخن 
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ــتا( ، 302- 300، 293- 288، 284، 273- 272، 246، 238، 156، 140 ،1ج  :1385 اوســــ
ــان:؛ 490- 489، 458، 449، 444، 431، 390، 361، 340، 332، 324، 306- 305  ،2ج  همـ
 و حتي اثر است شدت با جادو و جادوگري مخالف بوده ). دين زردشت به878، 634، 581

يي كنيم. اين مخالفت تـا جـا   پهلوي نيز مشاهده مي ةهاي برجاماند اين مخالفت را در كتاب
اهريمن به جادوديني مردمـان را  «شود:  پرستي يكي مي رود كه جادوديني با اهريمن پيش مي

 »به دوستي خويش و نادوستي هرمزد انگيزد تـا ديـن هرمـزد هلنـد و آن اهـريمن ورزنـد      
كنـد:   اهريمن معرفي مـي  ةجادو را آفريد ونديداد). فرگرد نخست 119: 1369دادگي  (فرنبغ

بـار جـادوان را بيافريـد     پتيارگي، جادويي زيان همه تن مرگ بيامد و بهگاه اهريمن  پس آن«
شده كه مجازات آن  ). جادو در دين زردشتي از گناهاني شمرده مي662 ،2ج  :1385 اوستا(

). روايتـي از  48- 47 :1388 دينكردكتاب پنجم اعدام يا دراصطلاح مرگ ارزان بوده است (
 مربـي جـادو را بـه ضـحاك آمـوزش      عنـوان  يو بهتواريخ اسلامي در دست است كه يك د

ضحاك را گويند كه او جادو بود و به بابل پرورش يافته بود و به ابتدا كه جادويي « :دهد مي
گفـت اگـر خـواهي كـه تـو را       ،كرد، پس ديوي كه معلم او بود پدرش منع مي ،آموخت مي

واقع نظر بسـياري از   بالا به). مطالب 35 - 34: 1385بلخي  (ابن »جادويي آموزم پدر را بكشُ
كنـد و حتـي    ين جادوگري با مغان زردشتي را رد مييهاي آ گران در ارتباط با ريشه پژوهش
دليـل برگـزاري    بـه  ان احتمـالاً كنـد. مغ ـ  بودن اين امر را در دين زردشتي اثبـات مـي   مذموم
بيـدي و   بـاغ  اند (رضـايي  جادوگر تصور شده ،نمود هايي كه در نظر يونانيان عجيب مي آيين

مخالفت دين ايرانيان باستان با جادو و جـادوگري را   ).»جادو«ذيل مدخل : 1388بلوكباشي 
كـه از ايـن جـادوگر بيگانـه در      توان مشاهده كـرد  مي منفوري ةضحاك و چهر ةدر اسطور

. انجام اعمال جادويي و ارتباط با اهريمنان و شـياطين  است سطورهاي ايراني برجاي ماندها
  دهند. ضدقهرمان را نمايش مي ةورالطبيعوجه ما

  
  شدن بانوان الگوي ربوده . كهن12

ــ ــاكيزه از خانـ ــيد ةدو پـ  بــرون آوريدنــد لــرزان چــو بيــد   جمشـ
 ســر بــانوان را چــو افســر بدنــد   كه جمشيد را هر دو خواهر بدند

ــه دگــر پــاك   رويــان يكــي شــهرناز ز پوشــيده ــواز دامــن ب ــام ارن  ن
ــحاك   ــوان ض ــه اي ــانب  بـــدان اژدهـــافش سپردندشـــان   بردندش

  .)55 ،1 ج :1366(فردوسي 
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 را لـذات جنسـي نامتعـارف تشـكيل     كه بخش اصلي آن ،الگوي عشق بخش منفي كهن

 نوان توسـط موجـودات اهريمنـي تصـوير    شكل ربـودن بـا   به يها گاه دهند، در اسطوره مي

هـا،   وفـور درميـان اسـطوره    دن بانوان توسط موجودات اهريمني بـه ش هشود. الگوي ربود مي
شود. اين الگوي كهـن نيـز جهـاني     و رواياتي از اين دست مشاهده مي ،ها ها، داستان افسانه
. ربودن بانوان توسط موجـودات  كردضحاك نيز مشاهده  ةتوان آن را در اسطور و مي است

 ،دارهـاي بـدكر   تواننـد انسـان   حال اين موجودات مـي  .پذيرد شرير و ضدقهرمانان انجام مي
هـا بـا    ها و داسـتان  . اين اسطورهباشند يا ديگر موجودات شرور و اهريمني ،ديوها، اژدهايان

و گاهي ازدواج قهرمان با  ،قهرمان آزادي بانوان از دست ضد ،پيروزي قهرمان بر ضدقهرمان
ز ها ني ـ و داستان ،ها لگوي كهن در ساير روايات، اسطورهپذيرند. اين ا شده پايان مي زن ربوده

از ظهور زردشـت چنـين    در روايتي زردشتي در ارتباط با پيش ،شود. براي مثال مشاهده مي
روا  بودنـد؛ آشـكارا كـام    گـردش  يوان آشـكارا بـر ايـن زمـين در    پيش از زردشت د« :آمده
هـاي   ). در اسـطوره 500 ،1 ج :1385 اوسـتا ( »ربودند شدند؛ آشكارا زنان را از مردان مي مي

شود و رامايانا پس از كشـتن راوانـا    همسر رامايانا توسط راوانا ربوده مي )Sita( سيتا ،هندي
 ةپوستي متعلق به قبيل اي سرخ در افسانه ).667: 1386كند (روزنبرگ  همسر خود را آزاد مي

نـام   همسر مـردي بـه   )Man-Eagle( عقاب   ـ اسم آدم ناكي به خوار و وحشت هوپي، غول آدم
 شـود  ميگراني بر غول پيروز  زاد با كمك ياري ربايد. روشن را مي )Son of Light( زاد روشن

شدن بانوان توسط اژدها  ربوده ).288- 283: 1378كند (ايرودز و ارُيتز  و همسرش را آزاد مي
و پهلوانـان   استها در نقاط مختلف  ها و داستان هاي تكرارشونده در اسطوره مايه يكي از بن

با  ،). فريدون نيز238: 1394زاده و سامانيان  آورند (نايب ادي مياي آز گونه با كشتن اژدها به
دسـت آورده بـود    زور از دربار جمشيد به زناني را كه او به ،اژدهايي اهريمني ـ   كنارزدن ديو

شـدن بـانوان    كند. اين الگوي تكرارشونده ريشه در تجربيات مكرر بشـر در ربـوده   آزاد مي
  ها كاربرد فراواني دارد. نيز در نگارش داستانامروزه و  دست دشمنان دارد به
  

  الگوي مادر نقش منفي كهن. 13
 به خـون پـدر هـم نباشـد دليـر        شـير  كه فرزند بد گر شـود نـره  

 پژوهنــده را راز بــا مــادر اســت   مگر در نهانش سخن ديگر است
  .)48 ،1 ج :1366(فردوسي 
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شكل شخصيت مادر واقعـي و   تواند به ها و آثار ادبي هم مي الگوي مادر در اسطوره كهن
 ها هـم  الگو در اسطوره ). اين كهن99: 1397هم در قالب نمادها خود را نمايان كند (يونگ 

اي منفـي و منفـور و گـاهي دو چهـره را      و هم چهره داشتني مثبت و دوست ةچهر تواند مي
اي  منفور و منفي درمقابـل مـادر فريـدون بـا چهـره      ةهم داشته باشد. مادر ضحاك با چهر با

جـد  (ضحاك، او از جانب پدر بـه تـاز    ةنام  گيرد. در روايتي از نسب داشتني قرار مي دوست
جانـب مـادر    بـرد، امـا از   مي نسب سيامك ةنواد) تانبزرگ اعراب در اعتقادات ايرانيان باس

بودن مـادر ضـحاك    زاده اين اهريمن). 149: 1369گي داد رسد (فرنبغ نسب او به اهريمن مي
 شـاهنامه . در است ساز اعمال اهريمني ضحاك است كه علت اصلي خوي اهريمني و زمينه

شناس نام برده شده است، امـا در   عنوان شاه تازيان و مردي يزدان هاز مرداس پدر ضحاك ب
دارد. در ابياتي آورد كه مادر ضحاك با خود  ميان مي بهبه مادر ضحاك از رازي سخن   اشاره

دانـد كـه    علت پدركشي فرزنـدان را در رازي مـي   ،كند كه فردوسي از زبان يك دانا نقل مي
مادر ضـحاك ودك خـواهر   ، طبري تاريخ). در 48 ،1 ج :1366مادر با خود دارد (فردوسي 

از پسـر بـدتر و   ) ضحاك( مادر وي ودك« :است شده و درمورد او چنين آمدهجمشيد ذكر 
اثير نيز از مادر ضحاك به بدي يـاد   ابن كامل تاريخ). 141 ،1 ج :1383(طبري  »بودكارتر  تبه

). بخش منفـي  84 ،1 ج :1383اثير  كند (ابن دهاك بدتر معرفي مي اژيو او را از  است كرده
 ،هاي هنـد  در اسطوره ،براي مثال .هاي ساير ملل نمودهايي دارد الگوي مادر در اسطوره كهن

كـه   اسـت ه چون ضحاك اژدهـا، دشـمن خـدايان و انسـان     سالي، هم ورتره اژدهاي خشك
دست ايندرا  ناك است كه او نيز به شود. مادر ورتره نيز اژدهايي هول دست ايندرا كشته مي به

هاي اسكانديناوي نيز مادر مار جهـاني   ). در اسطوره28- 26: 1375شود (روزنبرگ  كشته مي
 »بدشگون«زن  . نام اين غولاست )Angrboda( نام آنگربودا زني به غولگاند  و شرور يورمون

گاند و  مادر ورتره مادر مار جهاني يورمون ).61: 1387است (پيج » منادي اندوه«عناي م هو ب
الگوي مـادر هسـتند. ضـحاك اژدهـا، ورتـره       گر نقش منفي كهن مادر ضحاك هرسه نمايان

  .ندل مضمون مشترك نقش منفي مادرگاند هرسه حاص و مار يورمون ،اژدها
گويد كه مـادر ضـحاك بـا     در اشاره به مادر ضحاك در پرده از رازي سخن مي شاهنامه

 گران راز مادر ضحاك كه فردوسي در پرده بدان اشاره برخي پژوهش ةخود دارد. بنابر عقيد

موجـودات  بـودن تولـد    كرده اين است كه ضحاك فرزندي نامشروع بوده اسـت. نامشـروع  
 ة، افسـان )Minotaur( يوناني مينوتور ةچون مضموني مشترك در اسطور خوار و شرير هم آدم

هـاي يونـاني،    شود. براسـاس اسـطوره   هاي اسكانديناوي تكرار مي و اسطوره ،گوز تركي تپه
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با يك گاو  )Minos( همسر مينوس )Pasiphae( جنسي نامشروع ميان پازيفه ةمينوتور از رابط
گوز كه موجودي  قورقود نيز تپه تركي دده ة) و در افسان135: 1391نيا آمده بود (فرزاد د نر به
آيـد   دنيـا مـي   پـري بـه   نامشروع بين يك چوپان و يـك  ةرابطاز طريق يك  ،خوار است آدم

يعنـي   ،دوي ايـن موجـودات   ماندن از شر هر مان براي درامان). مرد617: 1395 راد يفروغ(
عنـوان قربـاني نثـار ايـن      هـايي را بـه   ضحاك انسـان  ةمانند اسطور بايد به ،گوز مينوتور و تپه

 هاي اسكانديناوي سه موجود شرور و بدنهاد يعني گرگ فنريـر  در اسطوره موجودات كنند.
)Fenrir(مرگ هل ةو اله ،گاند ، مار جهاني يورمون )Hel( زن  فرزندان نامشروع لوكي و غول

ــيج  ــودا هســتند (پ ــ .)61: 1387آنگرب ــن اســطوره نق ــادر در اي ــه ش منفــي م ــا ب خــوبي  ه
گوز كـه   مادر مينوتور با درآميختن نامشروع با يك گاو، مادر تپه .گيري است پيو بررسي قابل

و آنگربودا با درآميختن نامشروع با لوكي  ،يك پري است با درآميختن نامشروع با يك انسان
منفـي و منفـور    ةانـد. ايـن جلـو    كـرده الگوي مادر را تصـوير   منفي و منفوري از كهن  ةجلو
  است. خوار و شرور نمادينه كرده الگوي مادر خود را در زايش هيولاهاي آدم كهن

  

  گيري نتيجه. 14
 ةشـود و دور  ضحاك ضـدقهرماني بيگانـه و اهريمنـي شـناخته مـي      ،هاي ايراني در اسطوره

ن و نيروهـاي شـر در   پـذير اهـريم   مند و پايـان  او نمادي از برتري كران ةحكومت هزارسال
دسـت گرشاسـپ    اي ديگـر بـه   دست فريدون و در مرحلـه  . اين برتري بهاستجهان مادي 

نمـادي از نبـرد نيروهـاي     منزلـة   واقـع بـه   پذيرد. نبرد ضحاك و فريدون را بايد بـه  پايان مي
 لگوهـاي قهرمـان و ضـدقهرمان بررسـي    ا قالب نبرد كهن دراهورايي و نيروهاي اهريمني و 

الگوهـا   كهن ،ها مانند ديگر اسطوره ،نقل شده است شاهنامهضحاك كه در  ةدر اسطوركرد. 
الگوهـا بـا شخصـيت     شوند. بخش بسيار مهمي از اين كهن و مضامين تكرارشونده ديده مي

الگوهـا در ايـن اسـطوره     كه كهـن  است و اين امر باعث شدهاست منفي ضحاك در ارتباط 
 اسـت  ند. در اين اسطوره ضحاك ضدقهرماني اهريمنينمايش درآور بخش منفي خود را به

منفي و منفـور   ةو به هيبت يك اژدها تصوير شده است. مادر ضحاك در اين اسطوره چهر
و...  ،چـون پدركشـي، جـادو    تصوير كشيده است. گناهان ضحاك هـم  الگوي مادر را به كهن

موجود در اين اسطوره الگوهاي مهم  الگوي سايه از ديگر كهن نموديافتگي بخش منفي كهن
نيروهاي شـر   حكومت اهريمن و ةحكومت ضحاك را نيز بايد هزار ةاست. دوران هزارسال

  در جهان مادي شناخت.
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